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یکی از اراذل و اوباش کرمان که با قدرت نمایی و به زور اقدام به زمین خواری در مناطق مختلف این شهر کرده 
بود دســتگیر شــد. به گفته فرمانده انتظامی کرمان، این فرد در یکی از مناطق حاشــیه ای شــهر کرمان نیز با 

دیوارکشی و ساخت وساز، اراضی متعلق به دولت را به صورت غیرقانونی تصرف کرده بود.

نجات،20دقیقهپسازایستقلبی
کارشناســان اورژانس رفســنجان بیماری را که دچار ایســت قلبی شــده بود، بعد از ۲۰دقیقه تلاش به زندگی 
بازگرداندند. بیمار که مردی ۶۲ســاله اســت هنگام حضور اورژانس ضربان قلبش را از دســت داده بود که با 

اقدام بموقع کارشناسان اورژانس و تلاش آنها از مرگ حتمی نجات یافت.
انتظامی

نجات

اعضای یک باند، خلافکاران و ســابقه داران را 
شناسایی می کردند و با بازی در نقش مامور، 
دست به سرقت از آنها می زدند اما در آخرین 
سرقت، اشــتباهی مرتکب شــدند که باعث 
دستگیری شان شد. به گزارش همشهری، چند 
روز قبل مردی جوان در حال عبور از خیابانی 
در غرب پایتخت بود که خودروی پژویی مقابل 
وی توقف کــرد. 2نفر از سرنشــینان خودرو 
درحالی که بی ســیم و تجهیزات پلیســی در 
دست داشتند پیاده شدند و به سمت مرد جوان 
رفتند. آنها خودشان را مأمور معرفی کردند و از 
مرد جوان خواستند تا سوار ماشین شان شده و 
همراه شان به اداره آگاهی برود. مرد جوان اما در 
برابرشان مقاومت کرد و وقتی مردان مامورنما 
به او گفتند که وی ســابقه دار است و گزارش 
شده که دوباره خلاف را شروع کرده، مرد جوان 
عصبانی شــد، فریاد زد که بی گناه است و آنها 
اشتباه می کنند. مرد جوان در ادامه از مردان 
ناشناس خواست تا کارت و حکم بازداشت را 
نشــان  بدهند اما یکی از آنها چاقویی از جیب 
خود بیرون آورد و شروع به تهدید مرد جوان 
کرد. همین باعث شــد که مرد جوان شــروع 
به داد و فریاد کند و از مردم برای دســتگیری 
مأموران قلابــی کمک بخواهــد. رهگذران و 
کسبه محل با دیدن این صحنه به کمک مرد 
جوان رفتند و مأموران قلابی که وحشت کرده 
بودند تصمیم بــه فرار گرفتند. امــا مردم راه 
فرارشان را بستند و این در حالی بود که راننده 
پژو وقتی دید مردم 2همدســتش را محاصره 
کرده اند، پایش را روی گاز گذاشت و فرار کرد. 
کمی بعد مأموران پلیس در محل حاضر و به 

این ترتیب مأموران قلابی دستگیر شدند.

ماجرای دوقلوها
با دستگیری 2مامور قلابی و کشف تجهیزات 
نظامی از آنها، هر دویشــان به اداره آگاهی 
منتقل شــدند و اعتراف کردند که با معرفی 
خود به عنوان مأمور پلیس دســت به سرقت 
و اخاذی می زدند. اما طعمه هــای آنها افراد 
معمولی نبودند. متهمــان اعتراف کردند که 
طعمه های شــان را از میان افراد خلافکار و 
ســابقه دار انتخاب می کردند، چرا که وقتی 
به ســراغ آنها می رفتنــد و خــود را مأمور 
معرفی می کردند، این افــراد هیچ مقاومتی 
در برابرشــان نمی کردند و به راحتی ســوار 

ماشین آنها می شدند. اما چه شد که آخرین 
طعمه شان در برابر آنها مقاومت کرد؟

این فرد که برای شکایت از مأموران قلابی در 
اداره پلیس حاضر شــده بود، گفت: من یک 
برادر دوقلو دارم و به رغم اینکه در خانواده ای 
خوب و باآبرو بزرگ  شده ایم اما برادرم دچار 
شکست عشقی شد و از آن پس زندگی اش رو 
به تباهی رفت. او برای اینکه حالش بهتر شود 
پای بساط دوستان نابابش نشست و معتاد به 
مواد مخدر شد و به تدریج پایش هم به دنیای 
تبهکاران باز شــد. او با همدستی دوستانش 
سرقت می کرد و چند باری هم بازداشت شده 

است. این بار که آزاد شد تصمیم گرفتیم وی 
را به کمپ ترک اعتیاد ببریــم تا ترک کند. 
فکر می کنــم پلیس های قلابی مــرا با برادر 
دوقلویم اشــتباه گرفته اند؛ درحالی که من 
تحصیلکــرده ام و حتی یک بار هــم پایم به 

کلانتری باز نشده است.
2 مأمور قلابی که دستشــان رو شده بود، به 
دستور بازپرس دادســرای ویژه سرقت، در 
اختیار اداره آگاهی قرار گرفتند و تحقیقات 
از آنها ادامه دارد تا تمامی شاکیان این پرونده 
کــه به دلیل سوابق شــان از طرح شــکایت 

ترسیده اند، شناسایی شوند.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

اعضای یک باند با شناسایی خلافکاران، دست به سرقت از آنها می زدند

طعمه  اشتباهی، راز دزدان را فاش کردطعمه  اشتباهی، راز دزدان را فاش کرد جنایت خونین در شب هالووین

جوان شرور که جشــن هالووین را به صحنه جنایتی خونین 
تبدیل کرده بود، توسط پلیس تگزاس دستگیر شد.

به گزارش همشهری به نقل از میرر، شنبه شب گذشته اعضای 
یک خانواده و اقوامشان در سن آنتونیو در تگزاس دور هم جمع 
شــدند تا هالووین را جشــن بگیرند. اما این جشن آنطور که 
برنامه ریزی شــده بود، پیش نرفت.  یکی از مهمانان جشن، 
استفان فیلیپس، 22ساله بود که فردی شرور به شمار می رفت.

ساعت 9:40 جشن هالووین ناگهان به مشاجره تبدیل شد و 
در این شرایط استفان فیلیپس به روی مهمانان اسلحه کشید 
و اعضای خانواده میزبان و بقیه را به رگبار بست. درحالی که 
صدای ده ها شــلیک شــنیده می شد، بســیاری از مهمانان 
درحالی که لباس  های عجیب هالووین به تن داشتند، به این سو 
و آن سو می دویدند. میزها سرنگون شده و عده ای پشت آنها پناه 
گرفته بودند. صدای تیراندازی باعث شد که همسایگان، پلیس 
و اورژانس را در جریان قرار دهند. وقتی پلیس به محل رسید، 
ضارب از محل متواری شده بود . در تحقیقات ابتدایی پلیس 
مشخص شــد که در این حادثه 2نفر کشته و 18نفر زخمی 
شده اند. قربانیان یک زن 35ساله و مردی 40ساله بودند که به 
همراه دختر 13ساله شان در جشن هالووین شرکت داشتند. 
دخترشان و دیگر زخمی ها بر اثر جراحات شدید به بیمارستان 
منتقل شــدند. در تحقیقات بعدی مشخص شد که استفان 
فیلیپس، یک شرور خشــن بوده که همیشه سلاح به همراه 
داشته است و پیش از این نیز به اتهام درگیری دستگیر شده 
بود. او در شب حادثه در مشاجره ای که در مهمانی به وجود آمده 
بود، نتوانست خود را کنترل کند و به سوی بقیه تیراندازی کرد. 
در ادامه تحقیقات، پلیس توانست فیلیپس را در مخفیگاهش 
که بعد از حادثه به آنجا گریخته بود، دستگیر کند و او در دادگاه 

به قتل درجه2 با سلاح گرم متهم شده است.
 

آن سوی مرز

اشتباه عجیب دزدان
سارقان دســتگیر شــده می گویند که 
خودشان زمانی طعمه تبهکاران شدند و 
به همین دلیل چنین نقشــه ای کشیدند. 

گفت وگو با یکی از سارقان را بخوانید.

از جزئیات نقشه ای که کشیده بودید بگو؟
ما افراد خلافکار و سابقه دار را شناسایی 
می کردیــم و به سراغ شــان می رفتیم. 
خودمان را مأمور جا می زدیم و آنها را سوار 
ماشین می کردیم. آنها مخالفتی نمی کردند 
چون مجرم بودنــد و فکر می کردند که ما 
واقعا ماموریم. آنها را به حاشــیه تهران و 
جاهای خلوت می بردیم و اموال شــان را 

سرقت یا از آنها اخاذی می کردیم. 
چطور افــراد ســابقه دار و خلافکار را 

شناسایی می کردید؟
کار ســختی نیســت. کافی اســت به 
ســوپرمارکت یا مغازه میوه فروشی های 
محل بروی و سر صحبت را با مغازه دار محل 
باز کنی، آن وقت آمار تمام خلافکارهای 

منطقه دستت می آید. 
پرونده ات نشان می دهد که تا به حال کسی 

از شما شکایت نکرده است.

خب یک مجرم ســابقه دار که ریگی به 
کفشش دارد چطور جرأت می کند شکایت 

کند؟ 
چه شد که دستگیر شدید؟

آخرین طعمــه را با برادرش اشــتباهی 
گرفتیم.چون آنها بــرادران دوقلو بودند. 
ما آمــار برادرآخرین طعمه مــان را که 
یک خلافکار حرفه ای بــود گرفته بودیم 
و می خواســتیم از او ســرقت کنیم، اما 

اشتباهی سراغ برادر دوقلویش رفتیم.
نمی ترسیدید خلافکارها بعدا به سراغتان 

بیایند؟
آنها تصــور می کردند مــا پلیس واقعی 
هستیم و رشــوه می گیریم تا برایشان 

پرونده ای تشکیل نشود.
ایده چنین ســرقتی چطــور به ذهنتان 

رسید؟
چند وقت قبل با دوستم بودیم که خودرویی 
راهمان را سد کرد و در نقش مأمور اموال ما 
را به سرقت برد. همین شد که ایده سرقت با 
این شگرد به ذهنمان خطور کرد اما گفتیم 
طعمه هایمان را از میان خلافکاران انتخاب 
کنیم تا لو نرویم اما خب ماه همیشه پشت 

ابر نمی ماند.

تقویم حوادث

دستبرد یک زن به خانه شوهرش 
40ســال پیــش در 
چنیــن روزهایــی 
مأموران آگاهی غرب 
تهــران زن ســارقی 
را دســتگیر کردند 
که دســت به سرقت 
زده بود، امــا از خانه 

شوهرش.
روزنامه اطلاعات در 

9آبان 62درباره این زن ســارق و شــگردش    نوشــت: چندی 
قبل شــخصی به نام احمد، ضمن مراجعه به اداره آگاهی شعبه 
غرب تهران، طی شــکایتی اعلام کرد که همسرش به نام سرور، 
مقداری از وسایل منزلش از قبیل تلویزیون، طلا و پول نقد را به 
سرقت برده است. به دنبال شــکایت احمد، مأموران تلاش خود 
را در این زمینه آغاز کردند تا اینکه تلویزیون مســروقه در منزل 
پدر سرور کشف شــد. در تحقیقات بعدی، مشخص شد که این 
زن، غیراز سرقت اموال منزل شوهرش، سرقت های دیگری هم 
انجام داده است. نحوه کار »سرور « به این صورت بود که از ابتدا 
به عنوان خریدار طلا و جواهر به طلا فروشی ها می رفت.  موقعی که 
صاحب مغازه، چندین قطعه طلا به او نشان می داد، وی یکی یا دو 
تا ازآنها را می ربود و در لباس خود مخفی می کرد و اموال سرقتی را  

به قصاب محله می فروخت که او نیز دستگیر شد.

طناب دار برگردن قاتل مأمور پلیس
جوان شــروری که در جریان درگیری مســلحانه، یکی از 
مأموران پلیس را با شلیک گلوله به شهادت رسانده بود، به 

دار مجازات آویخته شد.
به گزارش همشهری، شامگاه 25شهریور ماه سال1401 به 
مأموران انتظامی شهرستان رامیان واقع در استان گلستان 
خبر رسید که اعضای 2خانواده در روستای رضاآباد با یکدیگر 
درگیر شده اند. استوار علی سراوانی و مأموران دیگری راهی 
محل درگیری شــدند که فرد مسلحی از پشــت بام استوار 
سراوانی را هدف قرار داد و با شــلیک گلوله او را به شهادت 
رساند. مرد شرور پس از دستگیری به قصاص محکوم شد که 
با قطعی شدن این حکم صبح دیروز )دوشنبه( به دار مجازات 

آویخته و پرونده زندگی اش برای همیشه بسته شد.

تحقیقات پلیس برای رازگشایی از شلیک به پسری جوان که او را تا پرتگاه مرگ 
پیش برد، آغاز شده است. به گزارش همشهری، این پسر جوان چند روز پیش در 
حالی که از ناحیه قفسه سینه گلوله خورده بود به بیمارستان منتقل شد. فردی 

که او را به بیمارستان برده بود دوستش بود که از ماشین او یک اسلحه کلت که 
با آن به سمت جوان زخمی شلیک شده بود کشف شد. او اما ادعا کرد که عامل 
تیراندازی به پسر جوان فرد دیگری به نام کامبیز است که پس از شلیک، اسلحه را 
داخل ماشین او گذاشته است. ادعای عجیب این مرد باعث شد که وی به دستور 
عظیم سهرابی، بازپرس جنایی تهران بازداشت شود و  این در حالی است که مرد 
زخمی از یک قدمی مرگ به زندگی برگشته و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

معمای شلیک به پسر جوان


